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صفحه آرا: مهرداد هاشمیان

در سکوت  شــبانه 25خرداد تهران، همزمان با 
صدای انفجارهایی که آرامش شــهر را در هم 
شکست، ساختمان سپند نوبنیاد هدف حمله قرار 
گرفت؛ محلی که یاسر سیدرضایی، کارمند وزارت 
دفاع، آخرین شیفت کاری اش را در آن می گذراند. 
او با وجود هشدارها و نگرانی های خانواده، هرگز 
سنگر مسئولیتش را ترک نکرد و در نهایت جان 

خود را در راه دفاع از کشور فدا کرد.

پای‌دفاع‌از‌ایران‌ایستاد
روایت زندگی و شهادت سیدیاسر سیدرضایی در حمله موشکی 25خرداد

سرداری‌که‌‌2بار‌شهید‌شد
 سرلشکر شهید حاج حسن محققی، جانشین سازمان اطلاعات سپاه که 25خرداد به دست رژیم جنایتکار 
صهیونیســتی شــهید شــد ســال ها زخم جانبازی را با خود همراه داشــت. ســرتیپ محمداســماعیل کوثری 

می گوید:» شهید محققی 2 بار شهید شد. «

شهیدی‌از‌خراسان
شهید ایمان وحیدی یکی ازاعضای فعال کتابخانه عمومی روستای زرد خراسان شمالی بود؛ جوانی کتابخوان 
و اهل مطالعه .  او متولد 1377بود و درپی حملات رژیم صهیونیســتی به ساختمان حفاظت اطلاعات فراجا 

به شهادت رسید.

# زندگی جاریست

داستان جنگ و نفس خانم
یکباره یاد فیلم نفس افتادم. انگار مادرم دست مرا رها کرد و 
من در حال خودم بودم. مدام تاب می  خوردم و می خندیدم. 
اما مادرم به روضه نرفته بود و من در شهر تنها نبودم. اتفاقا 
شهر شلوغ شلوغ بود. ســایه     جنگ وقتی آسمان را پر کرد 
هنوز بادبادک  ها هم بودند. کتاب من زنده  ام هنوز داشــت 
ورق می  خورد، عروسک  ها هنوز دست بچه ها را گرفته بودند 
و از مهمانان مجلس خاله  بازی با قوری پــر از آب پذیرایی 
می  کردند. من هنوز خانم شازده   داستان خودم بودم و تاجم 
روی سرم بود. تلویزیون هنوز روشــن بود و برفک داشت. 
پدرم نشسته بود و قند می شکســت. قبلا به من گفته بود 
دوســت دارد روز عروسی، خودش روی ســرم قند بسابد. 
موهایم دوباره نامرتب بود و ننه آقــا از مطبخ داد می  زد که 
موهایت را شانه بزن، دختر باید تمیز و مرتب باشد. من هنوز 
داســتان های بزرگسال دایی جواد را ســر کلاس یواشکی 
می  خواندم و معلم فلکم می  کــرد. هنوز یادم می  رفت چادر 
جشن تکلیفم را سر کنم و هنوز آیات قرآنی مکتبخانه کبری 
خانم را از بر نمی شدم. پناهگاه یا سیاهچال بچه ها هنوز سر 
جایش بود و تاریکی غایت ترس. شوق دیدن پسر همسایه 
که به خاطر من شــب ها در پناهگاه کت و  شلوار می  پوشید و 
برایم مداد هدیه می آورد. اندوهی که از دیدن بچه همسایه 
به خاطر شهید شــدن پدرش به دلم خنج می  زد و ناتوانی  ام 
در فهم اینکه چرا زن همسایه موقع دیدن مردها با حلقه  اش 
ور می رود و با چادر رو می  گیــرد. چرا وقتی بچه های کوچه 
بستنی به دست هســتند آن زن دســت بچه  اش را محکم 
می  گیرد و در تو در توی پس کوچه ها محو می شــود. ننه آقا 
هنوز هست. پدر هنوز در حال شکســتن قند است. قوری 
مدام پر و خالی می شــود و مهمان ها می  آینــد و می روند. 
برفک  های تلویزیون کمتر شده  اند. شــبکه2 به قولش وفا 
کرده و نقاشی  ها را پشت سر هم نشان می دهد. روضه   دیگری 
شروع شده و مادر شــال و کلاه می کند تا زودتر برسد. من 
به دست همسایه ها سپرده شده  ام تا مراقبم باشند. موشک  ها 
هم مشغول دور زدن در آسمان هستند. نقاشی من در صفحه 
تلویزیون ظاهر می شود؛ نفس ۶ ساله از یزد. قطره اشک پدر 
روی قندها می  چکد. تور سفید من در باد می  رقصد و تابی که 
سوارش بودم جیرجیر می کند؛ هنوز روغن  کاری نشده. من 
هنوز خانم شازده هستم. چادر جشن تکلیفم را سر کرده ام 
و بفهمی نفهمی سوره هایی که کبری خانم یادم داده حفظ 
شده ام. دیگر از سیاهچال نمی  ترسم و هنوز اسمم نفس است 

ولی نفس نمی  کشم....      

روایت تهران پریسا آقازاده بچه میر، نویسنده

کوچه برلن؛ 65 سال قبل

کوچه برلن در کنار سفارت آلمان، یادگار روزگاری است 
که خیابان های تهران نشانی از سیاست جهانی داشتند. 
در دهه های ۳۰ و ۴۰، آلمانی ها در این کوچه رفت وآمد 
زیادی داشتند و نامش از پایتخت رایش سوم وام گرفته 
شــد. تصویری که می بینید، حدود ۶5 سال پیش ثبت 
شــده؛ دوره ای که معماری و آرامش کوچه، حال وهوای 
اروپایی داشــت و حضور خارجی ها، فضای متفاوتی به 

محله می داد.

سوادآموزی با پیشکش کله قند
در تهران قدیم مکتبخانه های 
خصوصی در منــزل اعیان 
و اشــراف برپــا می شــد و 
مکتبخانه های عمومی برای 
عوام بود. در مکتبخانه های 
عمومی در ازای تدریس ملا 
یا ملاباجی و یاد گرفتن شعر 
و قرآن، باید پیشکشی شامل 
مایحتاج زندگــی و خورد و 
خوراک تقدیم می شد. گاهی 
این پیشکش ها مرغ کامل 

بود و گاهی هم معلم به کله قند و نبات رضایت می داد.
برای مثال هر وقت شاگردی هنگام قرائت قرآن، به کلمه 
عبث می رسید، معلم شعری می خواند: »عبث قند و نباتت 
برسه / اگر نرســه النازعات غرق کنه/ عمه جونم مرگت 
کنه« که یعنی باید فردای آن روز،  قنــد و نبات برای او 

پیشکش می بردند.

 در آرزوی زیارت کربلا
محمد با اندوه از آرزوی قلبی یاسر یاد می کند و می گوید:»آرزویش این بود به کربلا برود. تا همین اواخر در تدارک سفر کربلا بود و 
برای دریافت پاسپورت پیگیر بود. همراه یکی از نزدیکانمان که مسئول کاروان بود قصد داشت بعد از عاشورا راهی شود، اما سرنوشت 
مسیر دیگری برایش رقم زد. جالب است که یکی از دوســتانش تعریف می کند چند  ماه پیش در پاسخ به اینکه امسال چه نوحه ای 

تدارک دیده، گفته بود من امسال نیستم.«

زهرا بلندیگزارش
روزنامه نگار

وفاداری به کار و مســئولیت یکــی از اصول مهــم زندگی 
 یاســر، کارمنــد ۴2 ســاله وزارت دفاع بود. ســیدمحمد 
ســیدرضایی می گوید آخرین دیدارش با برادرش یاسر روز 
پنجشنبه2۴خرداد بود و تعریف می کند:» برادرم صبح جمعه 
به محل کارش در سازمان پژوهش  و نوآوری های دفاعی وزارت 
دفاع)سپند( برگشت و بامداد شنبه وقتی حمله رخ داد، یاسر 
همراه چند نفر از همکارانش در حمله موشــکی به شهادت 
رسید. به هر حال در شرایط پرالتهاب و حملات مکرر، همه 
اهل خانواده نگران حال یاسر بودیم و از او می خواستیم سرکار 
نرود، اما او می گفت من نروم! او نرود! پس چه کسی پای دفاع 
از میهن بماند!؟ شب حادثه هم برای عرض تبریک عید غدیر 
با او تماس گرفتم، شرایط صحبت کردن نداشت، اما دعوتمان 

کرد که فردا برای دیدار به خانه شان برویم.«

محمد ســیدرضایی  در ادامه می گویــد: »چهلم برادرم 
گذشت  . ابتدا گمان می رفت پیکر برادرم قطعه قطعه شده 
باشــد، پس از آن این احتمال را دادند که پیکر یاسر جزو 
مفقودان باشــد. آزمایش دی ان ای از پدر گرفته شد. اما 
در نهایت چند روز پیش، خبر رسید که پیکر یاسر سالم 
از زیر آوار بیرون کشــیده شــده و حتی یکی از مأموران 
تفحص روایت می کــرد که قرآنی باز بر ســینه اش بوده 
و به نظر می رسد در حال تلاوت ســوره انعام به شهادت 

رسیده است.«
 او با صدایی بغض آلود می گوید: »بــرادرم 2 دختر 11 و

2 ساله دارد. پرنیا، فرزند 1 1ساله اش، هنوز مفهوم شهادت 
را به درستی درک نمی کند، اما با زبان کودکانه از مادرش 
پرسیده است شهادت یعنی چی؟ و پس از شنیدن پاسخ، 

گفته بود بابا یه بار بهم گفت دعا کن شهید بشم.«

یاسر شیفته امام حســین)ع( بود. از کودکی با مداحی و 
تعزیه خوانی در نقش حضرت علی اکبر)ع( در تعزیه های 
محرم روستای رستگان از توابع بخش خلجستان استان 
قم ارادتش را به حضرت نشــان می داد. این مراسم  ریشه 
در ســنت های کهن دارد و خانواده اش نســل  به  نسل در 
اجرای آن ســهیم بوده اند. برادر شــهید می گوید یاسر 
همیشه از همان نوجوانی آرزو داشت نقش شبیه حضرت 
عباس)ع( را بازی کند، ولی پدرشان اصرار داشت پله پله 
نقش ها را به عهده بگیرد. او می گوید: »هر سال در مراسم 
تعزیه خوانی شهید می شد، اما امسال آنچه همیشه نمادین 
بود، رنگ واقعیت گرفت. اکنون نه فقط خانواده و نزدیکان 
بلکه اهالی روستای رستگان و فوجرد)روستای همجوار( 
در سوگ یاسر هستند. هنوز مراســم وداع رسمی انجام 
نشده، اما مردم روســتا آماده اند تا به احترام یاسر، این بار 
به طور واقعی و نه نمادین، او را بدرقه کنند. با اعلام رسمی 
معراج شهدا، تشییع پیکر این شهید در محله قدیمی اش، 
خانی آبادنو تهران برگزار و ســپس به روســتای رستگان 

منتقل می شود.«

یک دیدار، یک وداع

قرآنی باز روی سینه زیر آوار

از تعزیه خوانی تا تحقق یک رؤیا


